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Abstract 
 
The objective of this paper is to investigate the impact of Government 

Spending and Economic Growth using time series data on Iran from 1971 to 
2006. We formulate a simple growth model, adapting Ram (1986) in which 
Government expenditure is disaggregated into expenditure on investment 
expenditure, Consumption spending and human capital expenditure. 
Government investment expenditure have a positive and significant impact on 
economic growth. Human capital expenditure appears to have a positive and 
significant impact on economic growth in long run. 

In this time, Government consumption expenditure have a negative and 
significant impact on economic growth. Private investment has a positive and 
significant impact on economic growth.  

The results suggesting that Government spending associated with human 
capital expenditure have a most of impact on economic growth. Total 
Government spending has a positive and significant impact on economic 
growth. whereas that Government investment expenditure, have a negative 
and significant impact on private investment. Increase of civil expenditure has 
a positive and significant impact on economic growth, while increase of 
current expenditure has a negative and significant on economic growth. 

This is true that government investment expenditure have a positive and 
significant impact on economic growth, but we should consider this 
investment is versus private investment that it has a positive and significant 
impact on economic growth. 

It seems that Government should have the most investment on human 
capital and should try in more improvement of private department, through 
decreasing investment and preparing the better field and more stable for 
private department through performing exact principle 44 of constitutional 
law. Government should avoid being as consumer and decrease consumption 
expenditure. 
Key words: Government expenditure; Economic growth; Investment; 
Consumption.   

 



 يك 

  چكيده 
هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير مخارج دولت روي رشد اقتصادي با استفاده از داده  هاي سـري                   

مدل انتخابي ما، يك مـدل سـاده رشـد مطـابق بـا مـدل رم                 .  است 1385 تا   1350زماني در ايران از سال      
گـذاري   ايهمي باشد كه مخارج دولت به مخارج سرمايه گذاري، مخارج مصرفي و مخارج سـرم ) 1986(

. مخارج سرمايه گذاري دولت تأثير مثبت و معني داري روي رشد اقتصادي دارد            . انساني تفكيك مي شود   
همين طور مخارج سرمايه گذاري انساني نيز در بلند مدت تأثير مثبت و معني داري روي رشد اقتـصادي                   

سـرمايه  . قتـصادي دارد  مخارج مصرفي دولت در اين مدت تـأثير منفـي و معنـا داري روي رشـد ا                 . دارد
نتايج حاكي از آن است     . گذاري خصوصي داراي يك تأثير مثبت و معني داري روي رشد اقتصادي است            

كـل  . كه بيشترين تأثير مخارج دولت روي رشد اقتصادي مربوط به مخارج سرمايه گذاري انـساني اسـت                
حالي است كه مخـارج سـرمايه   مخارج دولت تأثير مثبت و معني داري روي رشد اقتصادي دارد و اين در     

افـزايش مخـارج    . گذاري دولت، روي سرمايه گذاري بخش خـصوصي تـأثير منفـي و معنـي داري دارد                
درحالي كه افزايش مخارج جـاري      . عمراني دولت روي رشد اقتصادي يك تأثير مثبت و معني داري دارد           

  . دولت تأثير منفي و معني داري روي رشد اقتصادي دارد
 مخارج سرمايه گذاري دولت تأثير مثبت و معني داري روي رشـد اقتـصادي دارد                درست است كه  

اما نبايد فراموش كرد كه اين سرمايه گذاري در تضاد با سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه آن نيـز                    
  . تأثير مثبت و معني داري روي رشد اقتصادي دارد

وي سرمايه انـساني داشـته باشـد و در          به نظر مي رسد كه دولت بايد بيشترين سرمايه گذاري را ر           
تقويت بيشتر بخش خصوصي، با كاهش سرمايه گذاري خود و دادن فـضاي بيـشتر و مطمـئن تـر بـراي                      

دولت بايد از مصرف گرايي فاصله      .  قانون اساسي بكوشد   44بخش خصوصي از طريق اجراي دقيق اصل        
  . بگيرد و مخارج مصرفي خود را به حداقل برساند

  
  .  مخارج دولت، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، مصرف:كليديواژه  هاي 

  
  
  
  
  
  
  



 دو 

   پيشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقـولاتي اسـت كـه همـواره مـورد توجـه و نقـد و                        

بـيش از پـيش مـورد توجـه قـرار       ) 1930( اين امر پس از بحران بـزرگ       . بررسي اقتصاددانان بوده است   
 اين بود كه اقتصاد آزاد ذاتاً بي ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر هـا       30هه  تفكر حاكم در د   . گرفت

در آن دوران اقتصاد كلاسـيك هـيچ نظريـه مناسـبي بـراي حـل مـشكلات                  . شود، در بحران فرو مي رود     
به طـور   . اما اقتصاددانان كنيزي به گسترش حضور دولت و افزايش مخارج دولتي تأكيد ورزيدند            . نداشت
از آن پس   . شخصه ي اصلي الگوي ارائه شده از سوي كينزين  ها افزايش دخالت دولت بوده است               كلي م 

بسياري از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزينه  هاي دولتي را لازمـه ي رشـد اقتـصادي دانـسته و           
 پديـدار  امـا بـا  . درنتيجه تمايل به افزايش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهاني دوم تشديد گرديـد      

  شدن مكاتبي چون مكتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولـت در اقتـصاد و گـسترش مخـارج دولتـي                 
اين عده بر اين اعتقاد بودند كه اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تـر                   . شدت يافت ) 70در دهه   (

آن ها ريشه اصلي نابـساماني  هـا را          . از دوراني است كه دولت آن را با سياست  هاي مصلحتي اداره كند             
ابتـداي دهـه   (ه در آمريكـا  با طرح نظريات اقتصاددانان طرفه عرض ـ. دانستند اقدامات نامناسب دولت مي

مشخصه ي اصلي اين گروه تأكيـد بـر كـاهش           . حركت در جهت كوچكتر شدن دولت شكل گرفت       ) 80
. و به تبع آن كاهش در مخارج دولت بـود         ) با توجه به اثر انگيزشي    (دريافت  هاي مالياتي از سوي دولت        

ت گسترده اي در رابطه با نقـش   منجر به شروع تحقيقا    80طرح نظريات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه        
دولت بـر روي متغيـر هـاي كـلان اقتـصادي و از جملـه رشـد اقتـصادي بـا اسـتفاده از تكنيـك  هـاي                              

  . اقتصادسنجي شد
در طول دهه گذشته بسياري از دولت  ها با توسل به سياست آزادسازي اقتصادي، حجـم فعاليـت                    

 دو نظر كاملاً متفاوت ميان اقتصاددانان وجود داشته         در اين رابطه  . هاي بودجه اي خود را كاهش داده اند       
از يك سو برخي معتقدند كه مخارج دولتي صرفنظر از نوع مصرفي يـا سـرمايه اي آن، آثـار زيـان                      . است

چرا كه به نظر آن ها سياست  هاي متمركـز           . باري بر عملكرد اقتصاد و رشد اقتصادي بر جاي مي گذارد          
هـاي بـارز عملكـرد دولـت         كه از ويژگي  (سود و عدم وجود شرايط رقابتي       در سطح كلان، فقدان انگيزه      

امـا گروهـي ديگـر همـواره بـا در نظـر داشـتن               . منجر به عدم كارايي در فرايند توليد مي گـردد         ) هستند
مشكلات عملكرد بخش خصوصي از جمله تشكيل بنگاه  هاي انحصاري و نيز گرايش اقتصاد به سـمت                  

ــدي،  ــادل درآمـ ــع نامتعـ ــه  توزيـ ــسياري از زمينـ ــت را در بـ ــاي دولـ ــت  هـ ــروري   فعاليـ ــا ضـ   هـ

  . مي دانند
اقتصاد ايران در سال  هاي اخيـر شـاهد تحـولاتي چـشمگير در زمينـه آزاد سـازي                     از سوي ديگر  
هـاي اقتـصادي    عمده ترين ابزار مورد نظر جهت تحقق اين سياست، كاهش فعاليـت       . اقتصادي بوده است  



 سه 

اين مهم از   . لازم جهت جذب بخش خصوصي در فعاليت  هاي مذكور است          دولت از طريق ايجاد انگيزه      
يكـي از شـاخص  هـاي كليـدي          .  قانون اساسي صراحتاً مشهود اسـت      44ابلاغ سياست  هاي كلي اصل       

معمـولاً مخـارج دولـت سـهم        . جهت بررسي و ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت، مخارج دولت مي باشد          
 اگر اين مخارج به طور مناسب هزينه شود،        .  به خود اختصاص مي دهند     قابل ملاحظه اي از درآمد ملي را      

مي تواند تحركات اقتصادي و به دنبال آن، زمينه  هاي ايجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتـصادي را فـراهم        
  . آورد

 در اقتــصاد كــلان نيــز همــواره بــين بخــش خــصوصي و بخــش دولتــي تفكيــك قائــل           

در حالي كـه در فعاليـت        . ولت معمولاً داراي آثار و اهداف اجتماعي است       زيرا فعاليت  هاي د    . مي شوند 
از آنجا كه فعاليت  هاي دولـت، بخـش          . هاي بخش خصوصي، اهداف اجتماعي به ندرت يافت مي شود         

خصوصي جامعه را نيز متأثر مي كند، مطالعه جنبه  هاي اقتصاد كلان آن فعاليت  ها، از اهميتي دوچنـدان              
  . برخوردار است

در . فصل اول بـه كليـات تحقيـق مـي پـردازد           . تحقيق حاضر از شش فصل سازماندهي شده است       
  . فصل دوم به مروري بر ادبيات موضوع پرداخته مي شود

در فصل چهارم به معرفي ساختار مـدل خـواهيم          . فصل سوم شامل مروري بر پيشينه تحقيق است       
اقتصادي نتايج بررسـي قـرار خواهـد گرفـت و در             و تفسير    تخمين الگو پرداخت و در فصل پنجم نتايج       

  . خاتمه در فصل ششم به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات خواهيم پرداخت
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  فصل اول
  )طرح تحقيق (كليات

  
  مقدمه 

تأثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي در چند دهه اخير توجه زيادي از اقتـصاد دانـان را بـه خـود                      
ي نـسبت بـه بخـش خـصوصي     تـر تـي از كارآمـدي كم   اگـر بخـش دول   ، به طور نظري   . است جلب كرده 

 امـا اگـر بخـش دولتـي         .دي خواهـد شـد     اقتصا تر دولت منجر به رشد كند     تراندازه بزرگ  ،برخوردار باشد 
 فـراهم  ،ي اساسي عمومي را كه توليدكنندگان بخش خصوصي قـادر بـه فـراهم سـازي آن نيـستند                هاكالا
   . اقتصادي منجر خواهد شدتر دولت به رشد سريعتر درنتيجه اندازه بزرگ،سازد

 .وزش مـي داننـد     بهداشت و آم ـ   ،ين وظايف دولت را وظايف ذاتي آن در امنيت        تراقتصاددانان مهم 
 دخالت دولـت در اقتـصاد را        ، براي حفظ تعادل اقتصادي    ،تهاين وظايف را براي دولت كافي ندانس      برخي  

 برخي دخالت دولـت را مداخلـه گرايانـه و محـدود             ، در مقابل  .دانند  ضروري مي  ،به دليل شكست بازار   
 .تي شدن دولت قلمداد مي كننـد      كننده آزادي و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غيركارآمدي و ران             

 دولـت سـهم بـسيار بـالايي از     ، در اقتصاد ايـران . نظريه شكست دولت مطرح مي شود ،كه از اين رهگذر   
 مخـارجش هـر سـاله در طـي     ،اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است و بـه تناسـب ايـن سـاختار         

 را  هـا  دولـت  ،ري خدمات عموميش ضروتر گس، از جهت ديگر  . افزايش پيدا كرده است    ،ي اخير ها سال
 . نيـز دسـت زدنـد      توليـد   بـه  مـواردي در  مجبور ساخت كه خود به صورت عـاملي اقتـصادي درآينـد و              

 با توجه به حجم توليد ملي كه در چارچوب بخش دولتي صورت مـي گيـرد و بـا    ،ي امروزي ها حكومت
 ابـزار   ،ورتي گونـاگون   هدايت آن در مسيري خـاص بـص        ،درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصي      

 ، علاوه بر اين   . دست دارند   به طرزي نسبتاً قاطع در      ها ل و هدايت اقتصاد كشور    تربسيار قدرتمندي در كن   
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 به صورتي همگن و بـا برنامـه ريـزي كـارا و               ها ق اين فرايند شرطي اجتناب ناپذير در توسعه كشور        تحق
   .ثر به شمار مي رودؤم

 سهم دولت در اقتصاد نيز رو به افزايش بوده اسـت و             ، در كشور  به موازات فعاليت كلان اقتصادي    
 تـر  امـروزه در كم    .ي اقتصاد و بازار بـوده ايـم        ها  شاهد تأثير مداخله دولت بر روند       ها در بسياري حوزه    

 بلكـه امـروزه اكثـر جوامـع داراي          .جاي عالم اثري از اقتصاد خصوصي و دولتي خاص مي تـوان يافـت             
   .داقتصاد مختلط مي باشن

ويژگي اين تحقيق تخمين روابط پوياي كوتاه مـدت و همچنـين روابـط بلنـد مـدت بـين اجـزاي          
مخارج دولت و رشد اقتصادي مي باشد كه اين امر به برنامـه ريـزي مخـارج دولـت در كوتـاه مـدت و                         

   .كمك شاياني خواهد كرد،تربلندمدت براي دستيابي به رشد اقتصادي به
  
  ي اصلي تحقيق هاوال ئ تعريف مسأله و بيان س1-1

 يـك موضـوع     ، اندازه بخـش عمـومي     ،تر يا به طور كلي      ،ارتباط بين رشد اقتصادي و هزينه دولت      
 مخارج عمومي به طور قابل ملاحظـه اي بـا تـأثير    ، ديدگاه كلي اين است كه .مهم تحليلي و اساسي است    

 فعاليـت دولـت ممكـن    . متأثر سازد مي تواند رشد اقتصادي را،زيرساختار فيزيكي يا سرمايه اي انساني  بر
 باعـث افـزايش محـصول       ، يا به طور غيرمستقيم از طريق تعامل با بخش خصوصي          ،است به طور مستقيم   

 به گونه اي كه بـا وجـود مطالعـات           .داردكيب آن بستگي    تر به   ،رشد بر  ماهيت تأثير مخارج عمومي    .ودش
ت مثبت يا منفـي وجـود        در يك جه   ، و رشد  هزينه ي عمومي   بين   داري يك ارتباط معني     ،تجربي فراوان 

و دسـته بنـدي مخـارج       ) روش تحليـل    (  متد جبري    ، كشور  يا ناحيه    : بسته به  ،در اين مورد نتايج    .ندارد
ي در حال توسعه مهـم       ها  به ويژه براي كشور    ،رابطه ي بين هزينه دولت و رشد       . متفاوت هستند  ،عمومي
 .طوح مخارج عمـومي را در سراسـر زمـان تجربـه كـرده انـد               يي كه افزايش س    ها  آن ، از همه  تر بيش .است

 يكي اينكه كشور ايران     .بررسي رابطه بين هزينه ي دولت و رشد اقتصادي در ايران از دو جنبه مهم است               
  هـا   افزايش سطوح مخارج عمومي در اكثر زمـان           با ي در حال توسعه بوده و هم       ها هم در رده ي كشور    

 آن دسـته از     تـر  براي جهت دهي به    ، رشد اقتصادي  براز تأثيرات اين مخارج      آگاهي   لذا ؛مواجه بوده است  
مخارج كه تأثير مثبت روي رشد اقتصادي دارند و تعديل مخارجي كـه تـأثير منفـي روي رشـد دارنـد و                       

 ديگر اينكـه    . يك نياز حياتي و اساسي است      ؛ر خواهند بود  يتفكيك مخارجي كه احتمالاً روي رشد بي تأث       
 قانون اساسي جمهوري اسلامي     44ي كلي اصل     ها شرايط فعلي اقتصاد ايران و ابلاغ سياست        با توجه به    

 بخش خصوصي و كاهش تصدي دولت       تر مشاركت بيش  ، يكي از اهداف كليدي در افق برنامه ريزي        ؛ايرن
ي گذشـته بـه تفكيـك نـوع          هـا    لذا تعيين اثربخشي مخارج دولت بر رشد اقتصادي در طول سال           .است
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 ، با توجه به موارد فـوق      .ي جاري و سرمايه اي بسيار با اهميت است         ها  اعم از هزينه     ،ي دولت ها هزينه  
   :الات اصلي تحقيق عبارتند ازؤس

 ارتبـاط معنـي   ، در طـول دوره مـورد بررسـي        ،آيا بين هزينه ي دولت و رشد اقتصادي در ايران         -1
   ؟دراي وجود دارد

 ارتبـاط   ،ي در ايـران   رس ـصي در طول دوره مورد بر     وآيا بين هزينه دولت و سرمايه گذاري خص       -2
   ؟معني داري وجود دارد

 تـأثير منفـي روي رشـد در ايـران           ،دام دسته كرشد اقتصادي   تاثير مثبت بر  كدام دسته از مخارج     -3
  ؟داشته اند

  
   ضرورت انجام تحقيق 1-2

 طريـق رشـد      و از ايـن    اسـت   ي دولـت     هـا  با توجه به اينكه بخش خصوصي نيز متأثر از هزينـه            
ي دولـت و     هـا   لذا انجام تحقيقي كه علاوه بـر تفكيـك هزينـه             .مي شود اقتصادي از اين بخش نيز متأثر       

 در رشد اقتصادي از طريـق        ها  به تأثير غيرمستقيم هزينه      ، در رشد اقتصادي    ها نقش هر قسمت از هزينه      
   . در شرايط كنوني امري بسيار ضروري مي باشد،بخش خصوصي نيز بپردازد

  
  ي تحقيق  ها فرضيه 1-3
 ارتباط مثبت و معني     ، بين هزينه ي دولت و رشد اقتصادي در ايران در طول دوره مورد بررسي              -1

   .داري وجود دارد
 رابطه  ، بين هزينه دولت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران در طول دوره مورد بررسي               -2

   .منفي و معني داري وجود دارد
رج عمراني دولت و رشد اقتصادي رابطـه مثبـت و معنـي دار و بـين افـزايش                    بين افزايش مخا   -3

   . معني داري وجود دارد منفي ومخارج جاري دولت و رشد اقتصادي رابطه ي
  
   اهداف تحقيق 1-4
   . رشد اقتصادي در ايران در طول دوره ي مورد بررسيبر تعيين ميزان تأثير مخارج دولت -1
 ،مخارج افزايش دهنده و مخارج كاهنده ي رشد اقتـصادي در ايـران             به   ، تفكيك مخارج دولت   -2

   .يسدر طول دوره ي مورد برر
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 ، كوتـاه مـدت    :ي لازم جهت برنامه ريزي مخارج دولـت در افـق           ها دات و راهكار  ها ارائه پيشن  -3
   .ميان مدت و بلند مدت

  
   روش انجام تحقيق 1-5

اقتصادسنجي بر مبنـاي روش خـود توضـيح         ) همجمعي   ( 1در اين تحقيق از تكنيك هم انباشتگي      
ي سري زماني مـدل انتخـابي اسـتفاده خواهـد           ها  براي متغير  ARDL( 2( ده  تري گس  ها برداري با وقفه    

   .شد
  
   روش و ابزار گردآوري اطلاعات 1-6

 مركز  ،كلان اقتصاد ايران كه توسط بانك مركزي      آمار و اطلاعات    ازاز روش كتابخانه اي     با استفاده   
ي اقتصادي وزارت امـور اقتـصادي و    هاو معاونت آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور        ،ر ايران آما

   . استفاده خواهد شد،دارايي منتشر شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Cointegration 
2 - Auto Regressive Distributed Lag Method  
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   فصل دوم
  مروري بر ادبيات موضوع

  
  تعريف دولت و ماهيت آن 2-1

نخـستين كـاربرد آن در بحـث        . تـه بـود   تـا سـدة شـانزدهم رواج سياسـي نياف         ) state(مفهوم دولـت    
ــاولي    ــو ماكي ــي و نيكول ــي ) 1469-1527(علم ــسبت داده م ــود ن ــاني . ش ــراي يون ــوم   ب ــن مفه ــا اي ه

 -شـهر « تـوان آن را       بردنـد كـه مـي       را بـه كـار مـي      » پـوليس «ها بـه جـاي آن واژه          آن. شناخته شده نبود  
منـدي از حقـوق       باسـتان بـه بهـره     هـاي كـاملاً نزديـك و كوچـك يونـان               دولـت  -در شهر . ناميد» دولت

هـا را     بـه گفتـة كـاتلين بهتـر اسـت آن          . شد و سـلطه و اطلاعـات مـورد توجـه نبـود              و اجتماع تأكيد مي   
منــدان از حقــوق و وظــايف مــدني  روم نيــز از بهــره» هــاي شــهر«. بنــاميم تــا دولــت» اجتمــاع شــهري«

ــداري مــي ــد كامــل جانب ــابراين شــهر. كردن ــان و روم  دولــت-بن ــسيار همبــستة هــاي يون  گردهمــايي ب
  .كردند گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي

طـي ايــن دوره  . مفهـوم دولـت نـو در بخـش عمــده اروپـاي سـده هـاي ميانـه نيــز وجـود نداشـت          
هـاي ميانـه، مفهـومي از         هـاي سـده     در پايـان  . امپراتـور و حكومـت شـاهزادگان بـود          تفكر سياسي درباره  

شـد؛  امـا بـه خـوبي مـشخص نبـود، و زمـاني كـاربرد يافـت كـه دولـت از                           ميدولت به تدريج پديدار     
ــه شــاهان تعلــق داشــت  ــر  . آن مــردم نبــود و حاكميــت ب ــا اقتــدار عــالي براب در آن زمــان، دولــت را ب

در گـذر زمـان، دولـت گذشـته از          . »هـاي اجتمـاعي هـم اشـاره داشـت           نهـاد « بـه     دانـستند؛ امـا گـاه       مي
  .عي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كردها، مفهوم طبي اصول و راستا

بـراي  . برنـد   هـاي گونـاگون بـه كـار مـي           را در معنـي   » دولـت «هـاي عمـومي مفهـوم         در گفت و گـو    
 stateمثال واحد هاي تـشكيل دهنـده فدراسـيون ايـالات متحـده آمريكـا را در زبـان انگليـسي بـا نـام                          

تــي يــا آمــوزش دولتــي ســخن گفتــه همــين طــور از كمــك دولــت، مقــررات دول. كننــد مــشخص مــي
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شــود، در حــالي كــه بــه واقــع كمــك حكومــت، مقــررات دولتــي يــا آمــوزش دولتــي ســخن گفتــه  مــي
شــود، در حــالي كــه بــه واقــع كمــك حكومــت، مقــررات دولتــي يــا آمــوزش دولتــي ســخن گفتــه  مــي
شــود، در حــالي كــه بــه واقــع كمــك حكومــت، مقــررات دولتــي يــا آمــوزش دولتــي ســخن گفتــه  مــي
ــد آن اســت  شــ مــي ــه واقــع كمــك حكومــت، مقــررات حكــومتي و مانن ــت، . ود، در حــالي كــه ب دول

دولـت همچنـين بـا جامعـه، اجتمـاع و ملـت             . حكومت نيست، بلكـه حكومـت كـارگزار دولـت اسـت           
ــا واژه  . فــرق دارد ــز واژه دولــت را ب ــه كــار مــي »  كــشور«گــاه ني ــرادف ب ــراي   مت ــد، گــاهي هــم ب برن

. 1انــد را تــرجيح داده»  كــشور-دولــت« ربرد عاميانــة دولــت، تركيــب جلــوگيري از ابهــام ناشــي از كــا
پس ازتحليل مفهـوم دولـت و دسـت يـافتن بـه تعريـف عملـي آن، تفـاوت مـشخص آن بـا حكومـت                           

  .را باز خواهيم شناخت
انگيــز باشــد كــه متفكــران و پژوهــشگران سياســي در مــورد تعريــف دولــت توافــق   شــايد شــگفت

هـا در موردسرشـت دولـت كـه بـر              از هـر چيـز بـه گونـاگوني انديـشه           اختلاف نظـر پـيش    . نظر ندارند 
در حـالي كـه برخـي از متفكـران سياسـي دولـت را در اسـاس                  . گـذارد، مربـوط اسـت       ها اثر مي    تعريف

انـد كـه دولـت فراتـر از طبقـات و نمايـانگر كـل                  دانند، ديگران بـر ايـن انديـشه         يك ساختار طبقاتي مي   
برخـي آن را تـضمين كننـده        . داننـد، ديگـران نظـام رفـاه          قـدرت مـي    اي آن را نظـام      اجتماع اسـت عـده    
داننـد كـه از رفـاه و تـأمين            داننـد رد حـالي كـه ديگـران آن را نهـادي اخلاقـي مـي                  زندگي جمعـي مـي    

برخـي آن را از ديـدگاه حقـوقي محـض بـه مثابـه اجتمـاعي تلقـي                   . ناپـذير اسـت     اخلاقي انسان جدايي  
فتــه اســت و برخــي آن را بــا خــود ملــت يــا جماعــت يكــسان  كننــد كــه طبــق قــانون ســازمان يا مــي
  .اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن عده. دانند مي

. دربارة جامعة مدني يـا دولـت از همـان آغـاز تفكـر سياسـي اخـتلاف عقيـده وجـود داشـته اسـت                         
هـا آغـاز شـد، جامعـه مـدني را             اروپـا از آن   هاي يونان باسـتان، كـه فلـسفة سياسـي             براي مثال، سوفسط  

ــي ــراردادي م ــستند ق ــون   . دان ــد افلاط ــدي مانن ــران بع ــا متفك ــيلاد428-347(ام ــل از م ــطو )  قب و ارس
را طبيعـي و ضـرور تلقـي        » پـوليس «بـراي مثـال، ارسـطو،       . با اين نظـر موافـق نبودنـد       .) م.ق322-384(

كنـد؛ محـصول و نيـز اوج نيـاز انـسان               مـي  از غرايـز طبيعـي انـسان ظهـور        » پـوليس «گفت    كرد و مي    مي
از نظـر او، فـردي      . هـاي گونـاگون انـسان ضـورر اسـت           به زندگي اجتماعي است، و بـراي رشـد جنبـه          

زنـدگي كنـد يـا فروتـر از آدمـي اسـت يـا برتـر از او، و موجـود طبيعـي بـشري                          » پوليس«كه بيرون از    
 و  2د روسـو، كانـت، هگـل، گـرين        هـاي هجـدهم و نـوزدهم، مانن ـ         هـاي نـوي سـده       ايده آليست . نيست

                                                 
  .128 و براي مطالعة بيشتر تا صفحه 122 و قاضي، پيشين، ص 58ابوالحمد، مباني سياست، ص: براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به  -1 1

2 Green 
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دانـستند كـه بـراي        هـا دولـت را نهـادي اخلاقـي مـي            آن.  كم وبيش با اين نظـر موفـاق بودنـد          1بوسانكه
ــر اســت    ــل صــرف نظ ــر قاب ــسان غي ــي ان ــل اخلاق ــد كام ــيوس. رش ــيوس2آلتوس ــات 3 و گروس  نظري

دانـستند و همـين    ها داشـتند و دولـت را تأسيـسي عمـومي بـراي ارتقـاي رفـاه بـشر مـي            همانندي با آن  
هـاي وفـور تناسـب و اعتبـار           نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه بـه طـور عمـده فقـط بـراي جامعـه                  

  .دارد، موثر بود
كنــد و در  انــد كــه دولــت آزادي طبيعــي فــرد را محــدود مــي از ســوي ديگــر، كــساني معتقــد بــوده

 نظـري هربـرت اسپنـسر       يكـي از متفكـران برجـسته معتقـد بـه چنـين            . بهترين حال، شـر ضـرور اسـت       
ــده داشــت دولــت   ) 1903-1820( ــه عقي ــود ك ــسي ب ــسوف انگلي ــشترك بيمــه  «فيل شــركت ســهامي م

توانـد و بايـد    او بـر آن بـود كـه دولـت مـي       . است و عضويت در آن بايـد آزاد و انتخـابي باشـد            » متقابل
ف تبعــه بــه شــهروندان خــود اجــازه دهــد از حقــوق تبعــه بــودن آزاد باشــند و نيــز بــار ســنگين وظــاي

  .بودن را از دوش براندازند
ــست   ــر، آنارشي ــي ديگ ــد افراط ــرودون    در ح ــد پ ــسفي مانن ــاي فل ــروپتكين ) 1809-1865(ه و ك

بـه كـسي    ) يـا حكومـت   (هـا بـا بـودن دولـت           آن. معتقد بودند دولت شر مطلـق اسـت         ) 1921-1842(
ه زودتـر از بـين      كمك كرده باشد، اما بـه نـدرت بـه سـود عامـه مـردم بـوده اسـت؛ و بنـابراين هـر چ ـ                         

ريـشكه  در اينجـا بايـد اشـاره كـرد كـه ماكيـاولي و ت              . برده شود رنج وعذاب انـسان كمتـر خواهـد شـد           
 ـوهاي ديگري، د    نيز بر زمينه   از مجمـوع نظـرات ارائـه شـده و بـا توجـه               .ت را بـه مثابـه نظـام قـدرت         ل

  : مي توان چند ويژگي را براي دولت استخراج كرد هابه عملكرد دولت
  نحصار داشتن قدرت براي اعمال زور؛  در ا-1
  براي اعمال سياست هم در داخل و هم در خارج از كشور؛ ) انحصاري (  حق و صلاحيت -2
   ؛ داشتن حق انحصاري وضع و اجراي قانون-3
   ؛مين امنيت داخلي و خارجيأ و ت ها سازماندهي نيرو در طول مرز-4
   .يه و تدارك بودجه ملي حق انحصاري اخذ ماليات و حقوق گمركي و ته-5
  

  الف تعريف و مفهوم اقتصادي دولت 
 كساني كه دولت را يـك مفهـوم اقتـصادي        . دولت يك مفهوم حقوقي و سياسي است       ،به طور كلي  

 كساني كه دولت را به مفهوم اقتصادي تعريـف  . دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد . اشتباه مي كنند   ،مي دانند 
 ولـي وظـايف و نقـش    . نقش دولت را تعريف كرده اند و نه خـود دولـت را   در واقع وظايف و  ،مي كنند 

                                                 
1 Bosanquest 
2 Althusius 
3 Grotius 
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 پس تعريف اقتصادي دولت نمـي توانـد   ؛ بلكه وظيفه و نقش سياسي هم دارد ، اقتصادي نيست  هادولت تن 
   . حتي براي وظايف و نقش آن باشد،يك تعريف جامع و مانع

 اقتـصاد را عـين      .لت را در نظر دارند     مفهوم اقتصادي دو   ، ها  مخصوصاً كمونيست    ، ها ياليست  ترما
 عقيده دارند كه جنبه اقتصادي دولـت  ،ين نقش براي دولت دانسته  تر ولي آن را برجسته      ،دولت نمي دانند  

 وسيله استفاده طبقه حاكمه بـراي تحكـيم و         ، هر دولتي  .ي آن را تحت الشعاع قرار مي دهد        ها ساير جنبه   
ژان «  در اينجا نقش سياسي دولـت كـه در نظـر             .ياسي است تقويت سلطه اقتصادي او به كمك وسايل س       

 به صورت يك نقش كمك كننده به عامـل اقتـصادي جلـوه              ،نقش اصلي دولت محسوب مي شود     » دابن  
 حقوق عبـارت اسـت از سـاختمان    "كرده است و وقتي در تعريف حقوق از نظر سوسياليسم مي خوانيم       

   .ي ماركسيست پي مي بريم هاتي سوسياليس به نقطه نظر اقتصادتر بيش،"محافظ اقتصاد 
 منكـر مفـاهيم سياسـي و حقـوقي          ، كساني كه مفهوم اقتصادي دولت را در نظر دارند         ،به طور كلي  

 زيرا كه اقتصاد را نقطه      ، به اين دليل سياست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض مي كنند             ،دولت نيستند 
 بنـابراين   .ن صفت مشخصه و بارز دولت توجيه مـي كننـد          شروع نقش و وظيفه دولت مي دانند و به عنوا         

 بلكه بايـد    ،ر نظر كرد كه مفهوم اقتصادي دولت صحيح نيست و قابل رد است            هانمي توان به طور كلي اظ     
ان داشت كه دولت داراي مفهوم اقتصادي بسيار نيرومندي         عت اين توجيه را قبول كرد و اذ       هادر بعضي ج  

 عقيده دارند كه دولت براي يك هدف         ها  آن .ف دولت نيز اقتصادي است     هد ، در عقايد ماركسيسم   .است
   .اقتصادي طبقاتي تشكيل مي شود

 در نتيجه تعريف دولت بـه مفهـوم         ،اگر مفهوم اقتصادي دولت تعيين كننده نقش و وظيفه آن باشد          
ل  هـدف دولـت حـصو      " :كه مي گويد  ) 1632-1704 (1 به قول جان لاك    . صحيح نيست  ،اقتصادي مطلق 

 تر هدف بارز دولـت را بيـش       ،"مين صلح و ايجاد امنيت و تهيه موجبات رفاه افراد جامعه است             أ ت ،آرامش
   .جلوه گر نمايد

 دولت اساساً آلت سرمايه دار يا ارگان كاپيتاليـست و           " :مي گويد  ) 1818 -1883 ( 2كارل ماركس 
 در زنجير انقيـاد و      ،ت تحت استثمار  ابزار كشمكش طبقاتي مي باشد و نيروئي است كه به وسيله آن طبقا            

   ."بندگي گرفتار آمده اند 
 دولـت   " :دولت را اين طـور تعريـف مـي كنـد           در رساله دولت و انقلاب،    ) 1870-1924 ( 3لنين

 وجود دولت به خودي خود ثابت مـي كنـد   .محصول آشتي ناپذير بودن طبقات و خصومت طبقاتي است     
 دولت آلـت اسـتثمار      . سازش ميان طبقات غير ممكن است      ،يام بوده  غير قابل الت   ،ي طبقاتي  ها كه دشمني   

                                                 
1 - John Locke 
2 - Karl Marx 
3 - Vladimir Ilyich Lenin  
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 قدرتي است كه از جامعه برخاسته و خود را مـافوق جامعـه قـرار داده و بـيش از          .طبقات ستمكش است  
 يكي دسته بندي و تقسيم اتبـاع دولـت بـر اسـاس     ، از صفات مميزه دولت.آن فاصله گرفته است    پيش از 

 وجود نيروي مسلح خود دليل وجـود شـكاف بـين            .يس نيروي مسلح است   سأتقسيمات اراضي و ديگر ت    
 جلوگيري دولت از مـسلح شـدن تمـام مـردم دليـل بـر وجـود طبقـات                    .طبقات اجتماعي مردم مي باشد    

   ."متخاصم و آشتي ناپذير ميان طبقات مردم است
 ،ول كنـيم  اگر هر يك از تعاريف فوق را كه از هدف و نقش اساسي دولت به دست آمده است قب ـ                  

 ؛اف نمود كه دولت نمي تواند في نفسه يك مفهوم اقتصادي مطلـق باشـد       ترمعذلك اين حقيقت را بايد اع     
 يـا تمـام طبقـات و يـا جامعـه            ، آلت و وسيله اي است در دست يك طبقه         ،بلكه نيرويي و يا به قول لنين      

مكـن اسـت در راه يـك هـدف          م) به قول لنـين     ( يا آلت   ) به قول ماركس    (  منتهي اين نيرو     ؛بدون طبقه 
        .اقتصادي خاص صرف شود

  
   ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت  نظريه بررسي 2-2
   1 مركانتيليسم2-2-1

 مـيلادي اطـلاق   1750 الـي  1500مركانتاليست نامي است كه به پيشينه و تفكرات اقتصادي دوران         
 در تمامي اقتصادهاي رو به رشد اروپاي غربي رايج بود           در حالي كه مباحث نظري مركانتاليست     . شود  مي

  . گرفت اما اكثر مباحث عمدة آن در انگليس و فرانسه شكل مي
. گرفـت   با سپري شدن زمان و بروز تحولات در فعاليتهاي اقتصادي، جامعه اشكال نويني بخود مي              

اي بوجود آورده بود كه موجب        ه و سياسي ويژ   فئوداليسم با منزلت طبقه مالك رفتاري اقتصادي، اجتماعي       
  . رشد تجارت، شهرنشيني، استانها و ملل جدا از تركيب هدايتي تفكرات فئوداليستي شد

توليد كالاها  . هاي فردي كمتر تحت كنترل آداب و رسوم جامعه فئودالي و اقتدار كليسا بود               فعاليت
ايـن  . گرفتند بازار مورد داد و ستد قرار مياهميت بيشتري يافته، زمين، نيروي كار و سرمايه در       براي بازار   

  . داد نوع فعاليتها، زمينه بروز انتقلاب صنعتي را شكل مي
در حالي كه مباني نظري اقتصاد به شيوة تعليم و فلسفة مذهبي قرون وسطي توسط راهبانان قـرون                  

مبـاني نظـري   . ن بـود هاي اقتصادي مركانتاليست مبناي كسب و كار بازرگانا   شد، نظريه   وسطائي نوشته مي  
تقويـت  ارتباط نزديك با مباحث سياستهاي اقتصادي داشت و معمولاً نويسندگان مركانتاليست سـعي در               

  . آن داشتند

                                                 
1 - Merchantilism  
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. در دوران تفكرات مركانتاليستي، نه فقط كميت بلكه كيفيت مباحـث نظـري اقتـصاد رشـد يافـت                  
جنبـة كيفـي پيـدا كـرد و اكثـر مفـاهيم        به طور بارزي 1750 تا 1650مباحث نظري مركانتاليست از سال     

 1776تحليلي آنها را تحت تأثير قرار داد تا اينكه آدام اسميت بر آن مبنا كتاب ثروت ملل خود را در سال                     
  . نشر داد

وضعيت اقتصادي  . شود     را شامل مي   1750تا1500پيشينة اقتصادي اين مكتب اقتصادي دوره زماني        
  : اين دوران بشرح زير است

   سريع تجارت جهاني و جستجو براي رشد جديد در تجارت فراتر از مرزهاي ملي؛ توسعه -
افول نظام فئودالي، افول تدريجي نقش و راهبري مقامات سنتي اقتصاد وتغيير وضع موجـود و    -

رشد طبقات جديدي از صاحب نظران اقتصادي وكارآفرينان در شهرها و در سطح ملي و بـين      
 الملل؛ 

  .هاي ملي ولتشكل گيري تدريجي د -
رابطه و همبستگي زيادي بين افكار اجتماعي قرون وسـطي و نظريـات مكتـب سـوداگري وجـود                   

 در ابتدا مداخله دولت در پويش اقتصادي بر اساس اين مفهوم مسيحي قرون وسـطايي توجيـه مـي                    .دارد
 پيـشبرد رفـاه      وظيفه دارند تا از اين قدرت بـراي        ،شد كه كساني كه خداوند به آنان قدرت بخشيده است         

ي بسياري   ها  دولت تدريجاً نقش   ، در سرمايه داري ابتدايي    .عمومي و خير همگان در جامعه استفاده كنند       
 ليكن اخـلاق پدرسـالانه مـسيحي رفتـار مبتنـي بـر مـال                ؛ به عهده گرفت   ،را كه سابقاً بر عهده كليسا بود      

 ؛ كـلاً مـردود شـناخته بـود        ،مي شـد  اندوزي را كه نيروي محركه اصلي نظام جديد سرمايه داري شمرده            
 حرص و سـود جـوئي را از         ،بنابراين لازم مي نمود تا ديدگاه فلسفي و ايدئولوژي جديدي كه فرد گرائي            

ي ايدئولوژي   ها مذهب پروتستان و فلسفه جديد فرد گرايي پايه         .  به وجود آيد   ،لحاظ اخلاقي توجيه كند   
   .جديد را فراهم ساختند

 اين نظريه   . منعكس كننده فرد گرايي جديد بود      ،ويسندگان مكتب سوداگراي  ي اقتصادي ن  هانوشته  
 دولت در   تر و بنابراين بر مداخله كم     ، سرمايه داران در به دست آوردن سود       تر بر نياز به آزادي بيش     ،جديد
  تضادي را در   ،تيب وجود دو نظر عمومي كه كلاً در مخالفت با يكديگر بودند           تر بدين   .كيد داشت أبازار ت 
 ، از جمله اقتـصاد كلاسـيك      ،ي سودا گران به وجود آورد كه تا زماني كه فلسفه ليبرال كلاسيك             ها نوشته  

   . همچنان باقي بود،بقاياي اخلاقي پدر سالارانه مسيحي قرون وسطي را به كنار زد
   2و بـدن  ) 1469-1527 (1 بـه منزلـه تبـادل اقتـصادي افكـار ماكيـاولي            ،مركانتيليسم يـا سـوداگري    

 مجموعه وسايل و ابزار اقتصادي بود كه براي نيل بـه            ، به عبارت ديگر   ،به شمار مي رفت   ) 1596-1530(

                                                 
1 - Niccolo Machiavelli 
2 - Jean Bodin  
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ز اصل تفوق دولت نسبت به       ا ، ماكياولي در كتاب شهريار    .هدف سياسي ايجاد دولت نيرومند به كار رفت       
كم مطلـق و  ود و چنين نتيجه گرفت كه يك حـا     م طرفداري و دفاع ن    ، حتي كليسا  ، قدرت ديگري  هر منشأ 

نبايـد پايبنـد و مقيـد بـه          ، صحيحي را دنبال كنـد     ي ها  به شرطي كه هدف    ،ي عمومي  ها خيرخواه در كار  
ي لازم براي دولت همانا توسعه ازدياد قدرت و بهبود وضع مادي  ها هدف. پيروي از اصول اخلاقي باشد    

   .آن مي باشد
اه و پدرسالارانه توجه داشتند كـه        به يك دولت خير خو     ،ي خود  ها  در تمام طرح      ها مركانتليست  

عاقل بود و مي توانست در همه جا دخالت كند و يك سياست فعاليت همگاني و هميشگي بـراي تـامين                     
ي  هـا  ي مختلف مركانتيليست   ها  را به گروه    ها  كه مي توان آن     ها  مركانتيليست .قدرت كشور داشته باشد   

ي خاصي را بـراي رسـيدن بـه          ها  سياست ، هر يك  ،كردتقسيم  .. . اسپانيايي و  ، آلماني ، انگليسي ،فرانسوي
 مثلاً مركانتيليسم فرانسوي يا صنعتيگري در پي آن بود كه اندوختـه زر و               ،اهداف خويش در پيش گرفتند    

 را تشويق  ها  ايشان خواستار آن بودند كه دولت به طور منظم كارخانه            .سيم را از راه صنعت افزايش دهد      
   . بر اندوخته طلاي كشور افزوده گردد،وسعه يابد و با طلاي به دست آمدهكند تا فروششان در خارج ت

يي ياري   ها ي مالي به ايجاد كارخانه       ها ي مالياتي و كمك      ها  بوسيله بخشودگي    ،در زمينه داخلي  
 ايـن برنامـه دخالـت       .) پارچه و فولاد     ،ي لوكس  ها كالا( رساند كه بخصوص براي صادرات سود آورند        

 با مشخص كردن دقيـق جـنس و         ، ها  با قيمت گذاري عمومي و تعيين ميزان دستمزد        ،لتسيستماتيك دو 
    .كيفيت محصولات و نيز با توسعه حمل و نقل تكميل شد

 تعرفه گمركي حمايت گرانـه سـختي برقـرار    1667 در سال    ، مركانتيليسم فرانسه  ،در زمينه خارجي  
 وضـع  ، كه با محصولات ملي رقابت مي كـرد     مقرارتي براي منع واردات محصولات صنعتي خارجي       .كرد

 . معافيت مالياتي قرار داده شـد      ،شد و در مقابل براي مواد اوليه اي كه صناعت فرانسه بدان احتياج داشت             
  ،ي تجاري  ها  و كمپاني     ها  با تعيين جايزه براي صاحبان كشتي        ،ي ملي  ها  فروش كالا  ،در زمينه صادرات  

  . وگيري شود و هم دستمزد بالا نرود ممنوع بود تا هم از قحطي جلتشويق مي شد و بر عكس خروج غله
سساتي كه به نفع موازنـه مثبـت بازرگـاني فعاليـت مـي          ؤدولت هيچ محدوديتي در زمينه تشويق م      

 وارد كـردن مـستقيم كـارگران        ،ي جديـد توليـد     هـا   اعطاي حق انحصار نسبت بـه روش         .كردند نداشت 
 به دست ، به نفع كار توليدي ها و مزد    ها  تعيين و تثبيت قيمت      ،خارجي براي تاسيس يك صنعت جديد     

ئي از  هـا  نمونه ،آوردن مستعمرات و استفاده از جمعيت و نيروي انساني آن و تهيه مواد خام ارزان قيمت      
   .عمليات دولت بود
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  1 فيزيوكراسيمكتب 2-2-2
. هـا اسـت     ت  فيزيـوكرا  مطـرح شـد مكتـب        1780 تـا    1750اولين مكتب اقتصادي كه بين سالهاي       

  . توان كوئيزني در فرانسه دانست طرفدار عمده اين مكتب را مي
كوئيزني و پيروان او معتقد بودند بايد قوانين طبيعي حـاكم بـر رفتـار و روابـط اقتـصادي افـراد و                       

سياسـتهاي اقتـصادي بايـد مبتنـي بـر      .  اقتصادي را شناسايي و در جامعه حاكم كـرد      –نهادهاي اجتماعي   
هـر چنـد كـه      . به اينكـه ايـن قـوانين شـناخته شـوند          انين طبيعي حاكم بر جامعه اقتصادي باشد منوط         قو

صاحب نظران اين مكتب    .  اقتصادي عموماً مبتني بر سطح ادراك و فهم وضع كنندگان آن است            سياستهاي
يـشتر از   در آن روزگـار، فرانـسه ب      . بودند) سياست گرايي (طرفدار سرسخت برقراري سياستهاي اقتصادي      

زيـرا  . خانواده اشراف، و كليسا مالـك اكثـر زمينهـاي زراعـي بودنـد             . داشتكشور انگليس جنبه فئودالي     
د كافي سرمايه نداشتند، بنابراين، بيشتر مزارع به جـز در بخـش             كردند به ح    مردمي كه روي مزارع كار مي     

راف و دربـار سـلطنتي بـه علـت          هاي اش   فيزيوكراتها معتقد بودند خانواده   . شمالي آن كشور كوچك بودند    
هـا بيـشترين مالياتهـا را         شـوند و همـين گـروه        داشتن درآمدهاي بالا، مصرف كنندگان عمـده تلقـي مـي          

آنها معتقد بودند سطح درآمدهاي مالياتي بالا بوده و سيستم جمع آوري ماليات ناكافي و غيـر                 . پردازند  مي
  . دكارامد است و لازم است از بوروكراسي آن كاسته شو

فيزيوكراتها در فرانسه به دنبال برقراري سياستهاي اقتصادي هم در داخل كشور و هم در خـارج از   
در سطح داخل طرفداران اين مكتب محدوديتهايي را بـراي مبادلـه ميـان اسـتانهاي فرانـسه                  . كشور بودند 

.  وضـع كردنـد  كردند در سطح مبادلات بـين الملـل، ممنوعيتهـايي را بـراي صـادرات حبوبـات             ايجاد مي 
  . بازرگانان با پايين نگه داشتن قيمت حبوبات سعي در توسعه بخش صنعت داشتند

 آن  أ تعادل و توازني حكم فرماسـت كـه منـش          ، معتقد بودند كه در اجتماعات بشري       ها فيزيوكرات
 مـصالح    به منظور خود برسند و به مقتـضاي        تر و زود  تر براي آنكه افراد آسان    ، بنابراين .است» نظام طبيعي «

 ، است اداره امور آنان به دلخواه خودشان واگذار شود و تا آنجا كـه ممكـن اسـت                  تر به ،خود رفتار نمايند  
 ، در ابتدا ممكن است چنين تصور شود كـه بـا ايـن وصـف    .حق هر نوع مداخله اي از دولت سلب گردد    

 دولـت و حـذف كليـه         مي باشند و صلاح بشر را در عـدم         قانون گذاري  پيرو نفي هر نوع       ها فيزيوكرات
 درست است كه تمايل اين مكتب اين بود كـه دخالـت در امـور افـراد بـه                    .انتظامات غير طبيعي مي دانند    

 ولـي از    ،گذار ديده مي شـود      حذف قوانين بيهوده از طرف قانون       ها حداقل تقليل يابد  و در كليه آثار آن        
ود دولت بودند و صلاح ملي را در عـدم           مخالف وج   ها اين اصل نبايد چنين نتيجه گرفت كه فيزيوكرات       

   .آن مي پنداشتند

                                                 
1 - Phsiocratism  


